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قیام لوتر و برپایی پروتستانیسم
گوســت 1529 میلادی، مارتین لوتر، تاسیس رسمی  493 ســال پیش، برابر 11 آ
مذهب پروتستان را با هدف اصلاح دینی اعلام کرد. آغاز قیام این کشیش آلمانی 
بر علیه کلیســای کاتولیك و اســتبداد آن، بر ســر مســأله آمــرزش گناهــان از طرف 
کشیشــان و پاپ بود. لوتر نهضت خود را پس از آن آغاز کرد که برخلاف دســتورات 
پــاپ، انجیل را بــه زبان آلمانــی ترجمه کرد و درصدد شكســتن طلســم تعصبات 
خشــك مذهب کاتولیك برآمد. لفظ پروتســتان به معنی معترض است. مومنان 
به آیین پروتســتان عمدتا در کشورهای شــمال اروپا شــامل نروژ، فنلاند، سوئد و 
کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، سوئیس، مجارستان و بخش هایی از آمریكا 

زندگی می کنند. 

تشکیل شورای انقلاب در فرانسه 
گوســت 1792 میــلادی، انقلابیون فرانســوی پس از  230 ســال پیــش، برابــر 11 آ
اشغال کاخ سلطنتی و زندانی کردن لویی شانزدهم پادشاه فرانسه، یك شورای 6 
نفره برای اداره امور فرانســه به نام »شورای انقلاب فرانســه« تشكیل دادند که در 
آن ژرژ دانتون و ژان ماری رولن عضویت داشتند. انقلابیون که از 20 ژوئن حاضر به 
ترك خیابان ها نشده بودند کاخ سلطنتی فرانسه را که دو هنگ نظامی از سربازان 
سوئیســی از آن محافظت می کرد تصرف کرده بودند. در حمله انقلابیون به کاخ 

بیش از یك هزار تن از افراد گارد سوئیسی شاه فرانسه کشته شدند. 

استاد مسلم فلسفه و زبان فارسی
103 سال پیش، برابر 20 مرداد 1298 خورشیدی، عباس زریاب خویی، نویسنده 
و مورخ شهیر ایرانی، در شهر خوی به دنیا آمد. زریاب خویی از سال 1345 جایگاه 
اســتادی تاریخ در دانشــكده ادبیات دانشــگاه تهــران را بر عهده داشــت و پس از 
ترک دانشــگاه، تجربه هایی چون عضویت در انجمن فلسفه، عضویت در هیأت 
امنــای بنیاد فرهنگ ایــران، عضویت در فرهنگســتان تاریخ و عضویــت در بنیاد 
شاهنامه فردوســی را از سر گذراند. »تاریخ ساســانیان«، »اطلس تاریخی ایران«، 
»سیره رسول الله« و ترجمه هایی چون »لذات فلسفه« و »تاریخ فلسفه« از جمله 

تالیفات این استاد برجسته فلسفه و ادبیات فارسی به شمار می روند.
 

تسلیم شدن ژاپن به جناب ژنرال 
گوســت 1945 میلادی، یــک روز پس از اعلام تســلیم  77 ســال پیش، برابــر 11 آ
گلاس مك آرتور، معروف به »فاتح ژاپن«، توسط  ژاپن، ژنرال 5 ســتاره آمریكایی دا
هری ترومن رئیس جمهوری آمریكا مامور تحویل گرفتن امور ژاپن و امضای قرارداد 
تسلیم این کشور شد. با وجود این، حملات هوایی آمریكا به خاك ژاپن همچنان 
به صورت محدود و از باب احتیاط ادامه داشت. در دورانی که مردم ژاپن امپراتور 
این کشور را نماینده خدا بر زمین خوانده و حتی از نگاه مستقیم به امپراتور پرهیز 

داشتند، این ژنرال آمریكایی با دستان به کمر زده با او عكس یادگاری گرفت.

میلیاردر نیکوکار و اسکاتلندی الاصل
»مردی که ثروتمند بمیرد، بی آبرو مرده  اســت. اندوخته هــای مالی  خود را هرگز 
به بازماندگان  نســپارید، چون بر روی پای خویش نخواهند ایستاد. به هیات و 
بنیاد نیز وامگذارید، چون عاقبت بر خلاف خواســته های شــما عمل خواهند 
کرد. ثروت خود را خود وقف کنید، نه به عنوان بخشش و صدقه، بلكه به عنوان 
هدیه به موسســات عمومی که در جهت خدمت به بشــریت می کوشند.« 103 
گوســت 1919 میلادی، انــدرو کارنگی، میلیاردر و موســس  ســال پیش، برابر 11 آ
شرکت فولاد کارنگی در 84 سالگی درگذشت. کارنگی بیشتر ثروت خود را صرف 
تأسیس موسسات سودمند همگانی مانند کتابخانه ، مدارس و دانشگاه  کرد. 
او در طول حیات خود ســه هــزار کتابخانه عمومی تأســیس و 380 میلیون دلار 
کنی همچون تالار کارنگی و حمایت از برنامه های فرهنگی کرد.  صرف ساخت اما
کارنگی که اصالتی اســكاتلندی  داشــت بخش اعظم ثروت خــود را از راه تجارت 
فولاد به دست آورده بود. البته او فقط آمریكا را مقصد کارهای عام المنفعه خود 
قرار نداد و در کشورهای مختلفی چون کانادا، انگلستان، نیوزیلند، اسكاتلند و 
حتی فیجی این فعالیت ها را پیگیری می کرد. کارنگی همچنین به عنوان مردی 

ادب دوست، از کمک به شعرا و نویسندگان لذت می برد.
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داستان اردن و حسین اردنی

ک در آتلیه شخصی جکسون پولا
کسپرسیونیســم آبســتره  ک، نقاش سرشــناس آمریكایی و از پیشــگامان جنبش ا گوســت 1956 میلادی، پل جكســون پــولا 66 ســال پیــش، برابــر 11 آ
گرفت و طی سال های 1931 تا  ک درس های مقدماتی هنر را در کالیفرنیا فرا )هیجان نمایی انتزاعی( بر اثر تصادف رانندگی در 44 سالگی درگذشت. پولا
کید نكردن بر ساختار  کسپرسیونیسم انتزاعی، با تأ 1933 در اتحادیه هنرآموزان نیویورک به تحصیل نقاشی و مجسمه سازی پرداخت. هنرمندان سبک ا
شكل و فرم، رنگ گذاری بر اساس حرکات بدنی و کنش روانی نقاش به طور تصادفی، درصدد بیان هیجانات و احساسات لحظه ای و آنی خود بودند. این 
ک که بیشتر برای سبک منحصر به فرد »نقاشی قطره ای« شناخته شده  است با استفاده از شیوه ای نو معروف به »نقاشی کنشی«، آثاری درهم  میان پولا

پیچیده و باطراوت آفرید. سبكی که انقلابی بزرگ برای هنر معاصر تلقی و منجر به توسعه هیجان نمایی انتزاعی شد.

، برادرها و پُل نجار
دو بــرادر برای ســال ها در مزرعه ای کــه از پدر به 
ارث رســیده بود زندگی می کردنــد. روزی به خاطر 
یک ســوء تفاهم جزیی، با هم جروبحــث کردند و 
پس از چند هفتــه اختلاف آنها زیاد شــد. بالاخره 
از هم جدا شــدند. یک روز صبح زنــگ خانه برادر 
بزرگتــر بــه صــدا درآمــد. وقتــی در را بــاز کــرد، مــرد 
نجــاری را دید. نجار گفت: »من چند روزی اســت 
که دنبال کار می گردم، فكر کردم شــاید شما کمی 
خــرده کاری در خانــه و مزرعــه داشــته باشــید، آیا 
امكان دارد کــه کمک کنــم؟« بــرادر بزرگتر جواب 
داد: »بلــه، اتفاقــا مــن یــک مقــدار کار دارم. به آن 
نهــر در وســط مزرعــه نــگاه کــن، آن همســایه در 
حقیقــت بــرادر کوچكتر مــن اســت. او هفته قبل 
چند نفر اســتخدام کرد تا وســط مزرعه را کندند و 
این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتما این کار را 
به خاطر کینه ای که از من به دل دارد، انجام داده 
اســت.« ســپس به انبار مزرعه اشــاره کــرد و گفت: 
»در انبــار مقــداری الــوار دارم، از تــو می خواهــم تا 
بین مزرعه من و برادرم حصار بكشــی تــا دیگر او را 
نبینم.« نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری 
. بــرادر بزرگتر به نجــار گفت: »من  و اره کــردن الوار
بــرای خریــد بــه شــهر مــی روم، آیــا وســیله ای نیاز 
داری تا برایت بخرم؟« نجار در حالی که به شدت 
مشــغول کار بــود، جــواب داد: »نــه، چیــزی لازم 
نــدارم.« هنــگام غــروب وقتــی کشــاورز بــه مزرعه 
برگشت، چشــمانش از تعجب گرد شــد. حصاری 
در کار نبــود. نجار به جای حصار یک پل روی نهر 
ساخته بود. کشاورز می خواست به نجار پرخاش 
کنــد امــا در همیــن لحظــه بــرادر کوچكتــر از راه 
رســید و با دیدن پل فكر کرد که برادرش ســفارش 
ساختن آن را داده اســت. به همین خاطر از روی 
پل عبــور کرد، بــرادر بزرگتــر را در آغوش گرفــت و از 
او برای کنــدن نهر معذرت خواســت. وقتــی برادر 
بزرگتر برگشت، نجار را دید که جعبه ابزارش را روی 
دوشــش قرار داده و در حال رفتن اســت. کشــاورز 
، از او خواســت تا چنــد روزی مهمان  بعد از تشــكر
او باشــد. نجــار گفــت: »دوســت دارم بمانــم ولــی 

پل های زیادی هست که باید آن ها را بسازم.«

دلیل کسادی بازار مرشد 
یكــی از فرزنــدان عــارف بــزرگ شــیخ رجبعلــی 
خیاط نقــل می کند: روزی مرحوم مرشــد چلویی 
خدمت جناب شــیخ رســید و از کســادی بازارش 
گله کرد و گفت: »دیر زمانــی وضع ما خیلی خوب 
بــود. روزی ســه چهــار دیــگ چلــو می فروختیم و 
مشــتری ها فــراوان بودند، امــا یک بــاره اوضاع زیر 
و رو شــد. مشــتری ها یكی یكی پس رفتنــد، کارها 
کنــون روزی یــک دیــگ هــم بــار  از ســكه افتــاد و ا
نمی گذاریــم.« شــیخ تأملی کــرد و گفــت: »تقصیر 
می کنــی!«  رد  را  مشــتری ها  کــه  اســت  خــودت 
مرشــد گفــت: »مــن کســی را رد نكــردم، حتــی از 
بچه هــا هــم پذیرایــی می کنــم و نصــف کبــاب بــه 
آنها می دهم.« شــیخ گفت: »آن ســید که ســه روز 
غذای نســیه خورد که بــود؟  بار آخــر او از در مغازه 
بیرون نكــردی؟!« مرشــد سراســیمه از نزد شــیخ 
بیرون آمد و شتابان در پی آن ســید راه افتاد، او را 
یافــت و پوزش خواســت. پــس از آن تابلویی بر در 
مغــازه اش نصــب کــرد و روی آن نوشــت: »نســیه 
داده می شــود، حتــی بــه شــما. وجــه دســتی بــه 

اندازه وسع  پرداخت می شود.« 

خدمت نیازمند و بی نیاز
برادرهــا بــا خود قــرار گذاشــتند که یكــی خدمت 
خدا کند و دیگری در خدمت مادر پیر و بیمارشان 
باشد. یكی به عبادتگاه رفت و به راز و نیاز پرداخت 
و دیگری در خانه ماند و به پرستاری مادر مشغول 
شــد. چندی نگذشــت که برادر عابد مشــهور عام 
و خــاص شــد. او بــه خــود غــره گشــت کــه خدمت 
مــن ارزشــمند تر از خدمــت بــرادرم اســت، چــرا که 
او در اختیــار مخلــوق اســت و مــن در خدمــت 
خالق. همان شــب هاتفی را در خواب دید کــه او را 
چنین مــورد خطاب قــرار داد: »به حرمــت برادرت 
خداوند تو را بخشید.« برادر  گوشه  نشین اشک به 
چشــمانش آمد و گفت: »مــن در خدمت خداوند 
بــودم و او در خدمــت مــادر، چگونــه اســت مــن را 
بــه حرمــت او می بخشــید؟« نــدا رســید: »آنچه تو 
می کنی خداوند از آن بی نیاز اســت ولی مادرتان از 

آنچه او می کند بی نیاز نیست.«

گوســت 1952 میلادی،  70 سال پیش، برابر 11 آ
حســین بن طــلال، معــروف به »ملک حســین« و 
»حســین اردنی«، به عنوان سومین شــاه اردن بر 
تخت سلطنت این کشور نشست. جد او عبدالله 
اول که از 1946 تا 1951 عنوان نخستین حكمران 
کشــور تــازه تاســیس اردن را بــر خــود داشــت، در 
پی ســوءقصد یک ملی گرای فلســطینی در ســال 
1951 میــلادی جای خود را به پســرش طلال داد. 
اما ســلطنت طــلال نیز یک ســال بیشــتر به طول 
نینجامید. او به دلیل بیمــاری روانی خیلی زود از 
قدرت کنار رفت و پسرش حســین حكومت اردن 
را به دســت گرفت. اردن یكی از کشــورهایی است 
که در پی تجزیــه امپراتوری عثمانی و پایان جنگ 
بین الملــل اول در  ســال 1921 میــلادی تأســیس 
از  ســال 1922 تحت الحمایــه  کشــور  ایــن  شــد. 
بریتانیا قرار گرفت و سال 1946 به استقلال رسید. 
انتخاب بریتانیــا برای اداره این پادشــاهی جدید 

فرزنــدان  بــود.  »هاشــمی«  خانــدان  از  عضــوی 
حســین الهاشــمی معــروف به »شــریف حســین« 
، از دیــد لنــدن مناســب   ترین افــراد  کــم حجــاز حا
بــرای اداره دو کشــور نوپــای منطقــه یعنــی عــراق 
و اردن بــه شــمار می آمدنــد. پــس چنیــن شــد که 
فیصل اول پسر سوم شریف حسین تاج پادشاهی 
عراق را بر سر گذاشت و عبدالله اول دومین فرزند 
شریف بر اردن آقایی یافت. عبدالله اول نخستین 
شــاه اردن از همــان اوان جوانــی بــا تشــكیل یــک 
گــروه چریكــی، درگیــری نظامــی بــا عثمانی هــا را 
آغــاز کــرده بــود و بــه خاطــر همیــن ســابقه گزینــه  
مطلــوب انگلیســی ها بــرای گرفتــن عنــان اختیــار 
اردن به شــمار می رفــت. ســال 1948 و در گیرودار 
فتنــه تشــكیل اســراییل، عبــدالله اول بســیاری 
ک فلســطین به شــمار  از مناطقــی را کــه جــزو خــا
می رفــت، بی توجه بــه اعتراض کشــورهایی چون 
ک اردن کرد.  عربستان، سوریه و مصر ضمیمه خا

ایــن کار او امــا بی جــواب نماند و 20 جــولای 1951 
میلادی، وقتی مشــغول بازدید از مســجد الاقصی 
در شهر بیت المقدس بود، توسط یک فلسطینی 
به قتل رســید. بعــد از عبــدالله اول، فرزند او طلال 
بن عبــدالله بر تخــت پادشــاهی اردن تكیــه زد اما 
غ التحصیــل مدرســه نظامــی ســلطنتی  او کــه فار
سندهرست انگلســتان بود خیلی زود با انگ ابتلا 
به روانپریشــی خانه نشــین شد تا پســرش حسین 
بن طلال بن عبدالله بن حســین الهاشــمی در 17 
ســالگی با عنــوان ملک حســین زمام امــور اردن را 
گوست 1952  به دست بگیرد. ملک حسین از 11 آ
تا پایان عمر به مدت 47 ســال عهده دار سلطنت 
اردن بود. کشــتار فلســطینیان در واقعه سپتامبر 
سیاه، حمایت از صدام در جنگ با ایران و انعقاد 
پیمــان صلــح بــا اســرائیل تنهــا بخشــی از کارنامه 
سیاســی او را در طول نزدیک به 50 سال حكومت 

بر اردن تشكیل می دهند. 
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گردش ایام
شبی دیدم چو مه بر بام او را/صراحی پیش و بر کف جام او را
دعا می کردم و می نامدش یاد/ز مستی بهر من دشنام او را

نخواهد دل به خود دشنام از آن لب/ز لعل او همین بس کام او را
به دل او را که عشقش خانه سازد/کجا ماند دگر آرام او را

کسی کز عارض و زلف تو گوید/همین بس ورد صبح و شام او را
دلم دارد هوای پای بوست/ببین در سر خیال خام او را
چو برگشتی ز خسرو، کرد پامال/جفای گردش ایام او را

امیرخسرو دهلوی

گنج عشق
غرق آب و آب را جوییم ما/آبروی ما ز ما جوییم ما

صورت و معنی و جام می مدام/آنچه جوییم از خدا جوییم ما
خم می در جوش و ما مست و خراب/جامی از غیری چرا جوییم ما

گنج عشقش در دل ویران ماست/غیر این گنجی کجا جوییم ما
از بلا چون کار ما بالا گرفت/مبتلاییم و بلا جوییم ما

چشمه آب حیاتم در نظر/خضر وقت و آشنا جوییم ما
نعمت الله چون ز ما یابد نوا/کی نوا از بینوا جوییم ما

شاه نعمت الله ولی


